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 ترور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    از دور     پدرت را خاك كني
 اشك هاي مادرت را پاك كني      از دور

 و دركافه اي كه مي تواني به تنهايي شبيخون بزني 
 با گريه هاي خانه چت كني                                      
 دوربين بزني   از دور                                             
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 مادر      سه پله بالا تر از همه عين مِاه      آن بالاست

 به مهسا كه لب مي زند
 مي رود سراغ ِ مهتاب

 و رفتارش كه سر درد دارد هنوز
 اجراي جاي خالي مِن

 در آغوش چِند زن است                 
 

 به خانه اي كه  قدغن است
 همه طوري مي آيند                       
 كه من رفته ام                             

  ماتم گرفته ام         
 ماتم كرده اند كلماتم

 
 در لنگرود

 پاي پلي كه از دويدن اسب تر است
 پدرم را كشتند                          
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 پدرم را كشتند
    اما                  

 فقط در لنگرود                     
 

 وگرنه هرساله از من دارد
 يكي مي كَند مي رود                         

ي سياهي ست كه قتل عام شد جمعه خانه  
ايراني كه درخانه اعدام شد   و خانواده  

 
 از وقتي كه لاي حوا شانس آورديم

 و آدم باباي انحصاري ِ آدم شد
 عيسي را در كليسا گذاشته ايم

رماني كه لاي زن ها مخفي ستتا قه  
 فوري ظهور كند                

ته از اسب جلوتر اسك و مرگ را  
 از خانه دور كند                          

  پاي پلي كه از بس پدر كم است
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عيسي بن مريم است                                          
 طوري خودم را مي رفتم 

 كه شهرم خجالت بكشد                              
 نه اينكه بي شرمي  يهودا شود

 در جاده گرگ بريزد       پدر بكشد 
 بايد سكوت كنم

 كه سگ هارتر نشود               
  به خانه عوعو نزند باز

 و خونريزي كه لاي ماده آماده ست
 فرصت كند

 زخمي به صبح بزند     
 
 

اصل حالا كه اسب       
 و مرگ      داروغه ست
 با وضع ناگوار چشمهايم

  كه درياي كوچكي براي شناي قورباغه ست
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 اگر خطرنكنم چه كنم؟                      
من  با چند گلوي اضافه هم  ديگرنمي توانم اين بغض را كه گلوبند

 است پناهنده كنم
 مرگ        به سوگم نشسته چار زانو

كمك نمي كند چاقوبه زندگي من ديگر   
 بطري چنان پر است

 كه ديگر شراب ندارد    
 و زخم    كه عمق خراب دارد

 چنان كاري ست
 كه از رگ هاي مستم تلو تلو مي گذرد خون

 
 او�� �� �� ���� ��
�� ��� ��� او�� �� 

��  � اون �� ر �� را
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 كاري تر است اين كوچه از چاقو
 اين خانه از بازو   

  اين درد
 يك مرد ديگر طول مي كشد     

 اين مرد
 يك جاي ديگر قد         
 جاده از هر طرف پدر دارد

  و مرگ     كه مقصد زندگي ست
 قهوه خانه اي بين ِ راهي ست                           

س داردكه فانو  
 ولي تاريك                   

 چاي تلخ      در استكان ِ كمر باريك دارد 
  ولي شيرين

 چون نوحه از صداي فرهاد مي ريزد 
 

 ی� د�1ّ �1&� زن    ای0 ورِ ��.�
 �56&, وا4 �56&, وا4 �� 0��3

 ی� د�1ّ �1&� زن    اون ورِ ��.�
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 ...;:#8ارِ ر8�9ِ �0 ��7ی�
 

حسين ِشهيد مثل ِ ملتي كه از  
 به جا مانده ست شهري     
 از خانه اي كوچك         

 ته جِاده اي            
 كه در جايي پرت جا مانده ست                       
 ملتي كه مثل ِ يك كبريت    كشورش را آتش زد

 بسترش را كشت
 و همسرش را دريا كرد              

 
اما دير زنده باد باد          كه بود    

 زنده باد كوير     كه دريا ندارد
 و مادر

 مادر
 مادري كه ديگر نمي تواند

 لب هايش را به گونه ام سنجاق كند                      
 



  
  علي عبدالرضايي                                                                              ترور ١٤

 جاده از هر طرف سفر دارد
 و من كه پرده ي نيمه پاره ي سهرابي در شبِ زفافم

 خون ِ پدر نريخته ام كه حقيقت كنم  لافم
تا وفاتمدر مهلت مانده   

 مثل كفشي كه بندهايش باز شده باشد
 چنان لاتم     

 كه مي توانم براي قاتل
 كه قدي قطور دارد 

 انگشت شصتم را بيل كنم
         !شما  بگوييد آخ

 و احتياط كنيد

ه::�ی�     خدا بزرگ است  

ه::�ی�       پدر نمرده است  

  و عشق
خت گاو    هنوزآماده چون قليه با گوشت  آب    عليه قيمه با ري

     ست
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 مريم عليه مجدليه
 ليلا عليه لاو نيست

 و لااله الا لاو                         
 فريادي ست                                 

 كه از فردا پسر دارد                                      
      

 كوچه درهرخانه پدر دارد
 و آقا

 پرستاري  
 كه مخصوصن        

 و بيجاري    كه بي امضاي من نمي رسد به فروش
 

 !من وارث داغ توام پدر

 باغت را بخواهم چكار
 بده برادر مالت را بخورد

 و دامادت كه با خواهرترين خدا مي خوابد
 حالش را ببرد           
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 چون لشكري كشور از دست داده ام
 بسترم گم شده پيدا نمي شود ديگر

آمده پشت غروبِ رفته ام مادر مثل طلوع ِ  
 تو لااقل ابرهايت از روي كوه كربلا جارو كن

 برف را كه بر بام مِن انبار شده پارو كن
 گريه نكن

 اينكه باشي و فقط نگاه كنم در چشمهات
  هنوز    بيشتر از كافي ست                    

بريزد االله اينكه در نمازت االله اكبر كني برام در سجده و برات كرم 
 ...اكبر مدام

 
 !ا= ا�>)

 
  تنگ غروبي كه از سرازيري ِ پنجشنبه دارد مي رود پايين

  دوباره حلوا
  دوباره خرما چرا نمي كني خيرات؟

 !هيهات
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  ي نقاشي در شبِ زفافم كه تابلوي نيمه كاره 
  و تا دلت بخواهد آنقدر لافم

  كه نمي توانم آدم ِ پدرداري نباشم              
  تي يكشنبه ام را مجبور كرده ام به كليسا برودح

  پيش پِريسا در رديف چندم بنشيند
  و مدام

  به مهسا كه عيساي ماده اي ست چشمك بزند
  ديگر آدم ِ وقتي كه بودم  نيستم

  وقت نمي كنم         
  و هر وقت نمي كنم وقت كردن است

  !اصلن آدم نيستم... آه و دم ِ ... ديگر آدم ِ 

  ما اگرهستيد؟ش     
 !فقط بگوييد آااخ                     

 
 

  



  
  علي عبدالرضايي                                                                              ترور ١٨

 

 االله خواني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقل كِشتارِ صنوبر نيست   نوبر كال است
 بار بر دار و درخت صفوي حمال است

كمرِ سيد گشت سبز شالي شد و دورِ   
 سرخ    سيبي شد و گنديد    چه وقت حال است؟
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ارادت دارد هي نگوييد پس ِ پرده به حلاّج  
 پاسداري كه اناالحق بزند دجال است

 اين دولو آمده هيچ است اگر هالو نيست
 ورقش رو شده كي گفته طرف تك خال است؟

 بمگو سيد اولاد پيمبراهلي ست
 پدراصلي ِاين آل پرستان دال است

 تا همين سنگ كه در ذهن شِما پرت شده
 پنجره  وا نكند وضع به اين منوال است

شيعه فلان است و فلاني بهمانبمگو   
خود ضد ِ حال است!  اين كه نشد دين!  نازنين  

 
 شيعه شيرازستيز است اگر كوفي نيست

»عرب صوفي نيست«عرف اين قوم غريب است   
 كعبه دنبال كليدي ست كه مفقود شده ست

 آتشي كه نگرفته ست ولي دود شده ست
 سوشيانتي كه عجم بود عرب نام گرفت
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ز خِودمان است كه معبود شده ستدست سا   
 خبط كرديم و به آينده ي خود گند زديم 
 ريدمان خِودمان طي ِ زمان كود شده ست

 وقفه كرديم و قم از جانبِ لبنان آمد
 جمكران وقف عدم بوده كه  نابود شده ست

 بعد چاهي كه دراعماق به يوسف جا داد
 آمد اينجا هتل مِهدي موعود شده ست

 
هادي و به لا جا داديدنگو كفرن  

 اين توهستي كه به جهلِ فقها پا دادي
 چه كسي گفت كه ما شيعه ي مولا هستيم

 عوض ِ مهر به رحم عِربي دل بستيم؟
 چه كسي گفت به شرنامه ي كركي مذهب

؟!به نوك سايهء شيطان كه قلم شد اذهب  
 دبگو چي شده االله خود اصل شده

صل شدهال كه االله ِ يهود است به لا و  
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 ال فقط حرف اضافه ست عرب مي داند
 كه خدا مي رود و يك تنه لا مي ماند 

 دبگو معني ِ االله خود لا بوده ست 
 نه بزرگ است

عزيز است              
عليه توده ست                      

 گرچه اين عاريه تنگ است كمي نا فرم است
 دبگو اكبرت االله  اگر نه جرم است

 
ان ِ گناهي ست كه فردايش نيستجمعه پاي  

 خانه ميدان سِپاهي ست كه آقايش نيست
 تبِ سبزي كه جوان را به خيابان خوانده ست
 مختص حِومه ي بم نيست جهان لرزانده ست

 اژدهايي كه خيابان شد و ميدان را خورد 
 صورت سرخ ِندايي ست كه در دنيا مرد

 رخش رم كرد و خشونت كه خود رستم بود
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سهراب نديده ست كه بر دستم بود رخ ِ  
 

 پسرِ ناتني ِ آب چه مات افتاده ست
 پي ِاعرابي ِ سهراب  فرات افتاده ست

 چه كسي خواست حكومت به جهالت بدهد
 آلت شيخ هوا كرده و حالت بدهد؟

 
 حزب ها در پي ِ امت همه واحد شده اند

 امت واحده دربست مجاهد شده اند
خدا مي آرنددست هايي كه دعا پيش ِ  

 مي شمارند خدا را و خطا مي كارند
 يك نفر نيست كه در گوش جِهالت بزند

 مشق از نو بدهد روي خدا خط بزند
 مرهم ِ زخم دعا نيست خدا چپ كرده ست

 اين چه فيلمي ست كه بربام شِما بر پرده ست
 هي نگوييد خدا در ده  بالا دارند
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 بشتابيد كه در مزرعه سر مي كارند
شيد كه دم تنگ و شتاب اجباري ستزود با  

 كوه كنده ست همين رود كه در خون جاري ست
 خواب درياي عميقي ست كه ما را برده ست

 مادرِ حوصله سررفت  پدر را خورده ست
 

 خانه آبستن خر بود خطر را زاييد
 قاطركَ يك شبه گاوي شد و بر دنيا ريد
 كاش گوساله ي اين گاو پرستان خر بود

به جهان و پسرش عنتر بودنمي زد  گهُ  
 كاش يكبار دگر خر به خدايي برسد

 سايهء حاتم طايي به گدايي برسد
 كاش يكبار فقط يك نفراين حد مي خواند

 كاش يكبار فقط يك نفرابجد مي خواند
 هيچكس درد دل شاعر را درك نكرد

 هيچكس مثل همين شعر خدا ترك نكرد
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 تا سروكله ي فرياد گلو پيدا كرد
ئله اي سخت مگو پيدا كردو صدا مس  

 پسرِ پرسش ِ مردم به خيابان آمد
 خانه از كوچه پريد و سر ِ ميدان آمد

 پاي صندوق همه راي به آدم دادند
 ولي از جعبه برون سايهء شيطان آمد

 رأي پاسخ نگرفت و رمه را وحي گرفت
 منطق از منطقه در رفت و بيابان آمد
 خواب بيدار شد اما دم ِ بالين مانديد

 روستا شهر شد و در ده پايين مانديد
 زود باشيد كه دم تنگ و شتاب اجباري ست

 كوه كنده ست همين رود كه در خون جاري ست
 

 جاده ميدان شلوغي شده پاها خوابند
 كوچه ها يكسره بن بست ولي بي تابند

 دستهايي كه دعا داشت همه دشنه شده 
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 لبِ وافوري ِضحاك به خون تشنه شده
غمكده وا كرد و به مسجد سگ بستقوم ِقم   

 شهر از بيخ بسيجي شد و در ميكده مست
 مست هايي كه به انگور عدو مي گفتند
 به خودي موعد خونخواري او مي گفتند

 جهل   پيغمبرشان بود نمي دانستند
 قاتلي رهبرشان بود نمي دانستند

 آنكه در ميدان ِ آزادي مي كشتند
 پسر مِادرشان بود نمي دانستند

 
 دست هايي كه دعا  پيش خدا مي بردند

 مي شمردند خدا را و خطا مي كردند
 

 د نگو خلق به االله ارادت دارد
 اين چه حرفي ست كه ملت به ال عادت دارد

 كارِ ما نيست به دنبال جِماعت رفتن
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 توده عمري ست كه سرطان خِيانت دارد
 به خدا معني ِاالله فقط لا بوده ست 

 نه بزرگ است
عزيز است             

عليه توده ست                      
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 ندا
                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ندا در حال خونريزي و مرگ آبستن است آنجا
 من اينجا گرم جِنگيدن

سپاه دشمن است آنجا                       
 چه برمي آيد از دستم به جز خودكار چرخيدن

سلاح آهن است آنجانبرد گوشت با سرب و  
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 محيط زخم را تنها مقيم خانه مي داند
 ندارم دست در كاغذ 

زبانم الكن است آنجا                        
 براي سگ كشي بايد به بيت فتنه پاتك زد

 كه ضحاكي به نام رهبر و اهريمن است آنجا
 

 شراب سرخ رِگ هايي كه بر اسفالت مي ريزد
 عجب سكرآوري دارد

!چه نامردافكن است آنجا                      
 عجب سرخي تدارك ديده شد جاي فضاي سبز

؟!مگر لختي مبارك شد كه خون    پيراهن است آنجا  
 شكستن حرمتي دارد كه سنگ و شيشه مي دانند

 عروسي دارد ايرانم 
!چه بشكن بشكن است آنجا               
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 سبزريزي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استرودخانه اي در خيابان   
 يك مليون
 دو مليون

 سه مليون صدا در جريان است
 و مسجدي كه پايگاهش پشت ميدان است

 آنقدر كه جمعه ديده
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 جمعي چنين نديده
 ترس برش مي دارد

 و لوله تفنگي را از پنجره اش مي كند بيرون
 كه مانده چادر بزند

 كنار پسري آستين كوتاه
تير كه مي تواند يك كاره بعد از                 

به دختر نفس بزند                                       
 يا مردي كه مجبور شده با دخترهاش

سر پِيري                             
از خودش بزند بيرون                                

 از اين بيشترآدم كه موساي خياباني شده باشد   كسي نديد
 از اين پيش تر نيل

كه در ميدان بريزد جوان                 
 ميدان ِآزادي جان است

 و ماشه كه ديگر حيران است
 لوله مي چرخد پي شِكار   بين آدمها
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 پيدا نمي كند
 و در مي كند تيري هوايي

كه جاي خدا مي خورد              
به يك تكه از سياهي                       

در كلاغي خانگي                          
كه آن بالا     سر سِيم ها خستگي در مي كرد                          

 يك تكه سرخ مي افتد
 سر سِبزها كه از قارشان زده اند بيرون

 و بال سياهش را باد مي برد
 مي دهد به گلدسته ي مسجد كه اختراع بيخودي ست
 تفنگ كه ساخت يكي از كارخانه هاي خودي ست

 جا مي خورد
زند و مثل من جا مي  

 وسط شعر خوش ساختي
.كه پايانش ديگر از من ساخته نيست                       
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 شكست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در قايقي برو همه پارو شكسته اند
 بر دل نشسته اند كه در گل نشسته اند

 يك اتحّاد اهل قفس را نجات داد
 بالي نصيب پر شد و از بند رسته اند
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گزيده ايتنها تو مانده اي كه قفس بر  
 تنها ترين شدم همه از من گسسته اند

 ما هم به هم همين كه بميريم مي رسيم
 با اين و آن نرو به رسيدن كه خسته اند

 ديوانگي كه پرده دريدن نمي كند
 در خانه اي كه پنجره ها باد بسته اند

 بازنده ام ولي تو شكستم نداده اي
 دارم دلي كه پيش تر آن را شكسته اند
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 بلوط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بلوط       پسرعموي من است

 و لوت    باسن ِدوست هلويم كه مو ندارد
 با زير بنايي كه ليليان دارد 

 كسي مي تواند اداي الاغ دربياورد
كه رعد و برقش برآسمان خط بيندازد   
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 من نيستم
 هنوز پشت پنجره ام

!پاكش مي كنم     نه باي باي  
 

 بر نمي آيد از من آفتاب
بعد ازاينهمه لندن گردي    
نمي آيم يكهو    پشت كوهي بشوم    

 خر كه نيستم
 ابر را دوست دارم  

كه مي تواند كلاهي      سرِ قله ها بگذارد                   
 پس شانه خواهم داد

 به اجسادي كه در پيش است
 اگر اين گريه اين گريه اگر امان بدهد

 

م را از توي دستهام بكنَمآنقدر كرده ام هاي هاي كه صورت  
 با اين سوخت هايي كه من بر بدن مي زنم

 فولكس هم كه باشم راه نمي افتم
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 لمحه يي از يك زن ِتازه كاميونم مي كند
؟!چرا كه نه  

 با چشمهايي كه فرستاديد
 گريه ام  زيرِ ماشين رفت

 حالا بايد بخندم يا نه؟
 

 اين جنازه ي ظهر است زير آفتاب   زهره  نيست
 يك حضرت و اينهمه ناموس؟ 

 خاموش كنيد آن فانوس را
 به هر جا بزنيد 

 سگ داد مي زند 
 خوك ها را حلال كنيد 
ولي كو؟!     كه عمري رسيده ايم به  

 كجاست رفيق؟
 درباره چپ ها راستي ها هنوز رو راست نيستند

 دوستان دوباره حق را گرفته اند
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 بالاتر از بادبادك رفته اند
ن ِ يك انقلاب ِ ديگر شده اندسوار مِاشي  

 كه به آزادي برسند
؟!يا امام حسين                 
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 شعبان بي مخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ديشب كه رهبر در ماه نشسته بود
طفلي     حالش گرفته بود         

االله اكبر بر بام رفته بود   
 وتا كله ي سحر     شعبان بِي كله اي به آقا حال داده بود

تاده بودچو اف      
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 شيطان جيم شده
 خدا تسليم

 من مسلمان بودم
»قبله ام يك گل سرخ «   

 كه لاي پاها سبز مي شد
!ولي نمي شد                     

 
!تبر برده بودم به قصد قطع يا يقين      نمي دانم  

 يقين نمي دانم كه حاجي بود يا جي جي
آقا بود يا بسيجي                       

كه شخصن لباسش مشتي شد                                
تا مادري مدام بخواند دشتي                                 

 
 خواهران در كوفه مسجد غبار مي دادند

 و جاي سلمان فارسي      به عمار مي دادند
كه عند بت پرستي بود                                  
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الحمداالله بلال كه آماده شد دستي كشيدم بر گيسوان شلال و  
 گرماگرم به دندانش گرفت

خواهري حلال                        
كه عايشه مي رفت در چادر                              

فاحشه مي آمد                            
عينهو پامدر                                     

كه قاطيِ قضا وقدر شده باشد                                 
!در ساندويچي حبشي                                                    

بالاخره هي آمد و آنقدر رفت اين حشري           
تا محمد شديدن شهيد شد زيرِ آرپي جي                                

ل زده بود به زلفبسيجي دلم گرفت از آنهمه ظلمي كه ز  
 طفلي فهميده بود

 و سيزده ساله زيرِ تانك رفته بود
 تا زور بگويد سي سالِ آزگار  

دين ِهزار و سيصد ساله اي كه نصف اصفهان                         
 هم نيست
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تظاهرات كرده بوديم در لندن  ران  دو نِبي  من  خلاصه مردم توي تهران و  

و ضدحال مي زد از بالابسيجي تير   آر پي جي      
 ندا بال بال     اين پايين

 زخمي عميق    لاي پاهاش    گلي باز كرده بود
كه قبلن قبله ي ما بود                                        

 زمين سرخ
 آفتاب سرخ

 سهراب كه اعرابي شده بود   از خجالت سرخ
 و گل كه از بس چكيده بود

سرخ نبود ديگر                    
 خسرو بود

 كه حالا ندا آمده بود
 

 مثل سگي كه روي سجاده افتاده باشد
 دشمن داغ    جمعه واق واق مي كرد
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 و مردم كه اوراق شده بودند ديگر
 ديگر اوراق شده بودند 

 
 اگر اين هفتاد مليون حرف     ورق نمي خورد

 به يقين
شعبان ِبي لباده اي كه بسيجي شد          

دوباره در كوزه                                       
 آقا به دريوزه  

 وسگ كه قلاده بر باد داده بود
!  به زوزه نمي افتاد     روي سجاده                         
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 صمد
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 براي ماهي سياه كوچولو 
 كه لو رفته بود در ماندآب

نهنگ    مخفي گاه كوچكي بود   
!بود    به رود     دريا     آب كه خيانت كرده  

 وگرنه فيلي كه مي گذشت از بلخ



  
  علي عبدالرضايي                                                                              ترور ٤٤

 به قونيه هرگز نمي رسيد
 وخداي جوي حقيري مي شد

!كه اينگونه مي گذرد آرام   تنها     تلخ               
 

 مگر مي شود خيانت نكرد به خلق
 و مثل صمد كه نصف يك كودك بود

اينهمه تنها   بي فردا   تك بود؟     
 

هوده آدم براي فردا فال مي گيردبي  
 هنوز روز    مثل گوز مي گذرد

 و من هنوز به فكر آن شعرم
كه در سطرهاي سرگذشتم                          

براي خلق ننوشتم                                 
 شعر مرا خيانت خلق مي كند

 و گرنه من كه خائن نبودم
 در چشمهاي آبديده اش
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بودم كه نمي دانست نهنگ مضحكي  
 شناي در فنجان مي كند

 نه يك جفت چشم كه درياي مادرزادم بود
براي اينكه قالم نگذارد   

 و با خيال راحت فالم بردارد
 قهوه را سربالا رفته ام تركي

 بعد هم در سوراخ فراخ ِفنجان
 اثري خلق  كرده ام با انگشت

 كه در سرنوشتم انگشت كند بĤساني
ه چشم نمي دواندهمان درياباني ك  

مگر برآبِ ديده                           

نوحي نمي راند       در دريايي كه ته كشيده       
 و يك كشيده مي خواباند

در گوشم و نمي داند             
 نهنگي كه من مي كند شنا 
 در هيچ فنجاني نمي گنجد
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 طناب
 
 
 
 
 
 

                                                
 
 

 شاكي مي شود سگم
اگر بخوانمت سگ پير                 

 وسگ كُشي بگذارم و
غلاف كنم اين شمشير                        

 پس يكي بيايد 
به من بگويد             
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چگونه تا كنم با ناتو                          
 رهبري كه دلبري بكند با گريه

 وقت دار كه سر برسد
    ر هم مي دهد براي بسيجي هاق  

 پس يكي بيايد 
به تو بگويد            

كه از ترس ِاين آرپي جي ها                     
ديگر كسي كم نمي آورد سينه                     

؟!از رو نرفته اي ارباب                            
 به خدا تحقير مي شود طناب

 اگر كه در ميدان ِآزادي
حلقه اي     دور ِگردنت در نيايد از آب                       

 پس يكي بيايد
عذر بخواهد از اين سطرها           

از كلماتم              
كه ديگر لب نمي دهند               



  
  علي عبدالرضايي                                                                              ترور ٤٨

در بيتي كه تو باشي                                                
 

 از بس كه جاكشي
كُشي چنين آسان مي            
؟   !خجالت نمي كشي           

 
 از اينهمه خوني كه ريخته اي در نهر

 خامنه شرمنده ست
!بعد از تو نامش را عوض مي كند اين شهر  
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 اهل هوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما كه اهل ِ هوا نيستيم
انسانيمهنوز    

 چون نمي دانيم
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  نيازمند چوپانيم
  چون نمي خوانيم              
  نيمچه مي دا

  افراسيابي به رستم فرستاد        سهراب را              
    خامنه    خمين    نه اعرابي كه موسوي شده اند در عام الفيل

  اسرائيل
  !نه ايراني     بني هاشم اعضاي يكديگرند

   خائني كه امامت مي كند بر جمعه
     سفير همان خليفه ي اموي ست    

  !نه بومسلم خِراساني                                          
  سبزي كه سجاده شود

  جاده نيست               
  سفره اي ست                

  كه پهن مي شود براي رفسنجاني                  
  جمعه را بايد در خيابان خواند

  به خيابان برد                 
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  نه پشت پيش نماز                         
  كه عمامه تاج خواهد كرد                                    

  ما بينِ اين مسلماني                                                           
  از امام حسيني كه در شماست

  دبراي اينكه به آزادي برسي
  بايد از انقلابي بزرگ گذشت

  االله اكبر ديگرعلاج نيست
  پيراهني كه بر بام آويخته ايد

 هنوزهمان حلاّج است            

 زند هر شب يكه اناالحق م                   

 يروزيرا كه مانده تا پ يانگشت دو

 برد يم يخود يدست                         

 ديخدا خدا نكن خوديب

 برد يبه ده نم يكه راه     

 عصاست يكه مد شده ب ييموسا

 زند ينم ليبه ن           
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 خورد يبه درد نم         

 ست يگرگ         

 !درد يكه در لباسِ شبان گلّه م         
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 سربه داران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باد تا بر مي خورد با گل     گلو تر مي كند
د با بوي او سر مي كندهركجايي مي رو  

 مي زند خود را به ديواري كه گم كرده ست در
 بعد جان سالم از اين معركه در مي كند
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 گل ولي يك جا نشيني در حياتش كرده است
 خاك را با اشك چشمان خودش تر مي كند

 پيش مي آيد كه گاهي بال در مي آورد
 در حقيقت غنچه را پرواز پرپر مي كند

د اما پريدن دام اوستگرچه پر وا مي كن  
 شاخه ي تك غنچه را اين بچه بي سر مي كند

 
 اي شما گلهاي در گلدان ِ ايران كاشته

قد ِ خوش بالاي تان ازعرش سربرداشته   
 ما همان باديم اينجا موسمي آنجا صبا

 مي خوريم از بوي دنيا گردتان گاهي هوا
 تا شرابي در شكست شيشه شيون مي كند

مرگ ديدن مي كند خون اندام شما از  
 تيرباران شيرواني شِما را مي درد
 ناوداني بام  را آرام پايين مي برد

 رهبر از ترس شما هرلحظه افيون مي خورد
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 ملتي بر خاك مي غلطد زمين خون مي خورد
 

 در خيابان هاي تهران تيرها تن مي درند
 دختر افتاده اي را روي شيون مي برند

انه ها بطري شرابكوچه ها خون داده اند و خ  
 از خيابان مي رود خون مثل قويي روي آب

 زود باشيد و چراغ خانه را روشن كنيد
 ما مقيم سايه هستيم و شما در آفتاب

 راديوها برف را با حرف پارو مي كنند
 آفتابي برنمي آيد از اين قوم خراب

 ما خوارج خارجي هستيم چون خارج شديم
؟!بتابمنتظر هستيد و مي گوييد تاريكي   

 يك تكان مي خواهد اين عمامه جاكن مي شود
 چادر از سر مي رود تن جامه دامن مي شود

 
 تا به درب چشم خوابĤلود پشت پا زديد



  
  علي عبدالرضايي                                                                              ترور ٥٦

 آستين پلك ها را اندكي بالا زديد
 قاري انواع لالايي به قرآن پشت كرد

!كرد! در خيابان لات گشت و توي زندان كُشت  
كنند در خيابان غسل با خون جماعت مي  

 باز قرآن را مسلسل ها قرائت مي كنند
 مثل سوراخي كه لاي پا تلاوت مي كند

خانه را قرآنكي دارد قرائت مي كند   
 بال و پر ها مي زند سنجاقكي در آسمان

 آسمان را آسماني تر روايت مي كند
 

 آسمان يك گاو از پستان تان دوشيده است
 بعد هم درياي آبي را چنان پوشيده است

داي ماآا نمي آيد به بيت رهبريكه ص   
 در نمي آيد از اين گهواره گاو ديگري

 تا كمرهاي زني در كوچه ها باريك شد
 شب صدا كردند و معناي هوا تاريك شد
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 هي بريدند و رفو كردند و قيچي كرده اند
 زخم تهران توي لبنان باند پيچي كرده اند
 يك شبه جمهوري لخت بدن احداث شد 

را خورد و عمروعاص شدمالك اشتر علي   
 قاري انواع لالايي به قرآن پشت كرد

!كرد! در خيابان لات گشت و توي زندان كُشت  
:بعد آغا گفت  

!آقايي كنيد و بي خيال              
 ما تجاوز كرده ايم اما شما داديد حال

 اين جواناني كه با فرمان آتش مرده اند
 در حقيقت اژدها بودند و آتش خورده اند

ها در ناف ايران زخم چركين بوده اندسال  
 در خيابان هاي تهران برف سنگين بوده اند 

 برف وقتي آمد اينجا را سفيد صحن كرد
 چون زمستان چارسالي راهها را رهن كرد

 حال سربازان مهدي وارد بازي شدند
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 در اتاق خوابتان مشغول رهسازي شدند
 من كه آغاي شمايم خيرخواهي مي كنم

يد من خواهي نخواهي مي كنمهر طرف باش  
 

 بعد ميمون خِودش را به رياست برگزيد
 تارزان تا جيم شد چيتاي او يك كاره ريد
 سينه ها را سفره كرد وبرخيابان پهن كرد

 چار سال ديگر آراي شما را رهن كرد
 بعد از اين خطبه بسيجي ها خياباني شدند
 يورش آوردند توي خانه ها جاني شدند

باس فرم شخصي تر شدندپاسداران بي ل  
 از عراقي هاي وقت جنگ بحثي تر شدند

 دست خونĤلودشان را عالمي بو كرده است
 بعد هم آيينه ي روي شما رو كرده است

 
 گورها غرق گلاب و بادگرادني مِشك
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 ابرها ابتر شدند و چشمه هاي اشك خشك
 عشق بازاني كه هنگام تجاوز سر خوش اند

ليلي مي كُشند در اوين دل مي دهند و بعد  
 جاي پاي منبري گيتاربازي مي كنند

 در شكاف سينه ها گيتانوازي مي كنند
 گرچه در گوش جوانان كُركُري ها خوانده اند

 گرچه آنها را به سمت خانه هاشان رانده اند
 رد ِ فرياد شما توي هوا جا مانده است

 سايه هاي سربه داران در خيابان مانده اند
 

خندق فقط يك گام بود آن طرف آزادي و  
 گرچه تنها شد قفس اما پريدن دام بود

 دام بود اما پريدن بالها را زنده كرد
 در حقيقت نفس اين پروازخود فرجام بود

 ما مگر با بي سرانجامي ِخود بيگانه ايم
 سي زمستان بهمن ِ برف آوران بر بام بود
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 من به خرداد و سرسِبزشِما دل بسته ام
ر اين جواني خام بودگرچه مي دانم شعو  

 چشمهاي پلك هاي آستين كوتاهتر
 ديده اند اين خواب را وقتي كه مشهد شام بود

چون ابومسلم عليه تركتازي مغول                             
 سربه داري بين نيشايور و تربت جام بود

 
 داستان اين است بگذاريد كوتاهش كنم

 احترامن تكه اي بندازم و چالش كنم
ه داري شِما ژستي همين جوري نبودسرب  

!اين حسين موسوي   
!  جاكش                    

!حسن جوري نبود                           
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67تابستان   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما همه در سرگذشت هم غلت مي زنيم
 ما همه درگذشته ايم

گذاشته ايم                
بنشيندكه همسرت در عزاي تو                    

 و در ازاي تو فردا بياورد پسري
 كه بيست و يك سال بال بزند
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تو را برود       
كه بيايد كمي به تو         

 ولي نشود
بخورد به ديواري كه در گم كرد   

 هي بال بال بزند
وضد حِال بزند     

به مادرش                   
 مثل تو

كه بيست ويك ساله بودي      
اله اتمثل پدر بيست و يك س  

 كه بيست و يك سال پيش
بيست و يك ساله بود                    

 و ديگر نبود
كه با او بروي                  
 تو به او رفتي

 مثل خرداد هشتاد و هشت
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به تابستان شصت و هفت            
 

 ما همه در سرگذشت هم غلت مي زنيم
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بدن جمهوريِ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ينروزگارغريبي ست نازن«  

 روزگارغريبي ست
 جوانت را مي پايند

برمنبر    اگر كه رفته باشد روي بام   

گايند دهانت را مي  
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!»مبادا كه گفته باشي االله اكبر  

 روزگارغريبي ست
 شب نمي شناسد اين بام ِلامصب

 از شرّ ِاين االله اكبر لاي پاها عشق مرده ست
 خدا بر بام خِانه ها از كون آورده ست

ز كشك شاهنامه مي سازدو فردوسي كه ا  

 ديگر به هيچ مادرجنده اي دل نمي بازد
 مثل مردي كه در خوابِ زني رفته باشد

خوابيده باشد با او    

 و ناگهان ازخواب پريده باشد زن

 ازخانه بيرونش كرده اند
   كه راه بيفتد پشت سرِ جاده

 به كوچه اي دل بدهد
 سري به ديوارش بزند

 گريه امانش ندهد

!خوشحالم     د و اين شعر را بنويسدو بنشين  
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خواهند خوشحالم كه مردم هنوز آيه مي  

خواهند خايه مي     خواهش ِ خواجه اي دارند  

 خوشحالم كه مي خواستيم و نشد

  
!مي خواستم و چي شد  

 تا وقتي سايه ام بر سرش بود
تنش كبود بود    

 چراغ كه خاموش شد 

 جيغي كشيد و هر دو خوني شديم

صغير نباشد اگر گناهش  

 هنوزحاضرم
تختخوابم را بدهم به زني كه يك شب مرا سه ماه بكشد   

 بعد كوكايي خنك
ما بين ِدو سه پيكي عرق سگي                   

!علي الخصوص كبيرش     من عاشق ِگناهم كاكو  

حزبي يك تنه ام     براي احقاق جِمهوري بدن  

 حتي ننه ام كه دست دعايش عالي ست
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ين شعرها را تصويب نمي كندا            

!چه كنم                                             

 از وقتي كه يادم مي آيد
در صفحه توي رختخوابم كارِ سياسي مي كردم   

 پدرم كه برايم مي مرد
 براي من بالاخره مرد

 عمويم شلاق خورد
 جانش را سپرد

كه من خايه ام را امتحان كنم   

در شعرهايي كه تازه مي گويند سياسي شده                           

!نه    نه كه ابري دوخته باشم به سقف مسجدها   

هميشه اينگونه اند     اين مردم  

 درد دارند
 به فرداي خود هم بدهكارند

كنيم رسد به دروغي كه ما زندگي مي كه دستش نمي    حقيقت و    

 هنوز شبِ پا كوتاهي ست
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كه قدش نمي رسد به روز                       

 وگرنه در حرف كه نمي شود بمب انداخت

 دست خر كو تا برسد به خرمايي كه بر نخل باقي ست
 كافي ست

زني دوبمب عمل نكرده در سينه اش كار بگذارد و    

با دوچرخه از ميدان آزادي بگذرد                                   

كنندو مردمي پشت سرش انقلاب   

 كافي ست يكي به جرم ِمن قدم بزند

 و كافرش كنند

 روزگارغريبي ست نازنين
بيگاري نكش  بيهوده از چسان فسانت در روز  

 بيا مرا سوا كن و سيگاري بكش
 چرا به دويدن كه زيرِ باران است

به جرم مِن گير مي دهي                                  

   !من ديرم

رتي زني به آنجا دست زددورم كه در پا         
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تو يك دستي زدي   

 و من توي سرم

 واي همسرم

بايد بي خيال شويم             

 مردم به خيابان ريخته اند
 بيا دست به دست هم بدهيم

 اتاق را بغل كنيم
 و در تختخواب متحد شويم

 ما مسلمانيم 
 بايد بجاي نماز

براي اينكه به معروفي امر كنيم    

كنيم  خيرالعمل پنج وعده با تو      

درست سر سِاعت صبح      

چرا شاش نمي كنيم      روي نماز       

 بيا بكنيم
بيا بخوريم    لب هاي شديدم جاخورده اند  
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 بوي غذاي مرغوب ِ زني نسبتن خوب
آشپزخانه را خوردني كرده   

خانه ام متاهل است   امروز  

بايد به ناخن هايت كه كوتاه نمي آيند   

ده حتي به قد بلندت آب بدهمبه موهايت كه موجي ش  

 از بس كلاس گذاشتي برام
دبستانت شده ام                      

ترن ندارد    كه من ندارد    بي تو آندرگراندي باند پيچي شده ام  

بدون پِيراهن چه كنم؟    در اين ايستگاه متروك   

 سيرابم نمي كند هيچ پستانداري

 بيا در اين برهوت استانداري كنيم
آري كنيم  ! ببخشيد     تو بايد همه را باري من و  

 و اين لايحه را بگذرانيم و بگذاريم

ازلاي تو اين رايحه بگذرد                               

من و تو بايد ما را تصويب كنيم    

 و از گوشه ي لبها آنقدر خرده شيشه بريزيم
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 كه اين پنجره ها خجالت بكشند؟

بخوري     ده اندبايد اين لبها را كه جا خور  

 چنين پسري كه منم 

حتي به خوابت هم نيامده      

در خانه ام كه متاهل شده از كون آورده اي         مثل خدا   

دورش كن     و در دو سارِ سياه كه بر چهره ات نشسته مرده اي
!كورش كن     

!فردا دقيق      كارش درست است      امروز   

اه ِ بعد پسرشدهميشه با دختري مي خوابد كه نهُ م  

پسري كه مفتي هم به كار نمي آيد   

 از وقتي كه يادم مي آيد
در صفحه توي تختخوابم كار سياسي مي كردم   

يك محافظه كارم     هنوز روي كارم  

 يكي بيايد به نبض من دل بدهد
؟!يا عاشقم كه اينهمه سيگار مي كشم     گرسنه ام     من تشنه ام  

كه من مستم» بارمن « ين حتمن يكي ده پوند داده به ا  
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 سرگيجه ام را گرفته ام در دستم

 و مي توانم در اين كوچه ها پركنده راه بروم

 بزنم زير آواز و كسي نگويد سگ مستم
 اينجا مرا خوب مي شناسند

!دلم گرفته ست       ومي دانند  

 دلم گرفته ست
!دلم گرفته ست  
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  كبريت 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ند مي آمد اگر اين باران ب  

 و در خيابان شسته نمي شد خون 
 اتوبوسي كه سبز كرده اند 

 چشم همه را روشن مي كرد 
 و ديگر كسي ساده نمي شد 
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مثل من    آواره ي جاده نمي شد  
   

كه از ايران پياده شدم       مثل من   
 همه اينجايند و آنجا نشسته اند بر كُرسي 

پاي بي بي سي                                                
و منتظرند     

كه روشن است در اتوبوس       اين راديو        
ما را سوار كند                                                     

   
 مثل چوب كبريتي 

 كه در هم و بر هم شده باشد در قوطي 
 ايستاده اند و عده اي 

كه با صندلي خو گرفته اند        
فرمان نِوحي شده اند گوش به   

كه به خشكي نمي رسد                             
گذاشته اند كارهمه بمبي در سر   

 و منتظرند 
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 بغض ِ بغل دستي بتركد 
كه آتش بگيرد     

چوله ي كبريتي در تبريز        
 و اصفهان كه نصف جهان نيست 

به راننده اي ايست بدهد كه پشت فرمان نيست       
   

ندن امان نمي دهد باران ِل  
قوطي كِبريتي ست      اتوبوس   

 كه همچنان ليز مي خورد 
! بر خياباني خيس                         
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 شهر نو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شهر نو خراب بود نو كردند

..... 
 كلّ ِ شهر را كه شهر نو كردند 

 در تمام كوچه ها خيابان ها
 جنده هاي شهر را ولو كردند
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كه بار داشت مسجد شدهركجا   
 جنده خانه را پياده رو كردند

 تا فقير با غني يكي بشود
بر سرِ مني يكي به دو كردند   

 خوشگلي خلاف داشت قدغن شد
 در نتيجه عشق را وتو كردند

 بعد ملتي به سيم آخر زد
 خط كه وصل شد فقط الو كردند

 پاسخي نداشتند تا بدهند
لحن ِتيغ را تو دل برو كردند   

جه كرده اند شاخه را حتيخوا  
 انقلاب سبز را ملو كردند

نصف شهر را سر ِاوين دركه   
 بقيه را دم ِ پياده رو كردند

در پي بِلند كردن خانوم   
هي هلو كردند! بوق پشت بوق  
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 جاده جاكش است بس كه ماشين ها
 جاي پارك هي عقب جلو كردند

 از كسي كه تاكسي گرفت و نرفت
ه هو كردندتا كسي كه شد پياد  

 
 هي نگو چه كرده اند آقايان

!كل شهر را كه شهر نو كردند  
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 اين پيش نمازان
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در خانه اگر خاك دريده ست كلنگي
 پس خاك برآن سر كه نخورده ست به سنگي

 جز سعي و خطا تجربه انجام ندارد
نگيجرأت برسانيد به اين دهكده ج  
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 بالاتر از اين نيست خلافي كه بگنجد
خمار است نه بنگي! اين رهبرِ فرزانه  

 كي گفته كه از ترس شكسته ست عصايش
 تيمور مگر خواجه شد از شدت لنگي
 خون مي خورد و بال و پر ِ باز ندارد

 پروا نكنيد اين پشه پرواز ندارد
 هرجا برود باز درآن خانه مقيم است

ه ي باز نداردزندان كه در و پنجر  
 واماندگي از هر طرف آغوش گشوده ست

 تنها خود مِرگ است كه آغاز ندارد
 تا كي يله در چله ي درويش نشستن
 چون صورتكي منتظر ِ ريش نشستن؟
؟!مشغول دو دستيد كه در حال ِدعايند  

 كرده ست گرازي پس ِاين ميش  نشستن
 اين پيش نمازان همگي گرگ نهادند

مين پيش نشستندارند كمين پشت ه  



  
  علي عبدالرضايي                                                                              ترور ٨١

 خود منتظر ِ فرصت و فرصت خودتانيد
 وقت خلجان است نه در خويش نشستن

 تهران شده خاكستر و آتش همه جا گير
 مايل شده اين شعله به تجريش نشستن

 حالا كه فراري شده سرباز و رخ و فيل
 وادار شده شيخ به در كيش نشستن

 حيف است كه آغوش به زانو بدهد دل
خانه از اين بيش نشستنظلم است توي   

 
 بايد يقه جر داد كه از ترس مكافات

 در سر نكند مغز كژانديش نشستن
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 كلمه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

  كلمات سرخ شده در تابه
 ما نيستتابع ِ

  كلمهِ  بوي چرب
لمهچون د  
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  !فقط     ترك ها را سر دماغ مي كند
   

  مايي كه توي باغ
  نبوديم تاقاهل ا

  ه بوديمخدا را ترك كرد
  كه عرب ها را تُرك كنيم

  عمامه بگذاريم      نه اينكه بعد از اينهمه بعد از تاج
    

  و بگذاريم
  ...اين نيز بگذرد

    
  بر درختي كه بالا آوردند

  برگي دركار نيست
  شاخه ها را سبز كرده ست        عظيم كرمخيل ِ

  مشت ها را باز كنيد
  !در اين شعبده بازي نكنيد

     آفت كه از اينهمه
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  عافيت معاف نكنيم       اگرعاقبت
      اگرآفت را 

  دوباره پيف پاف نكنيم                
  راستي چه كنيم؟    

  !شما بگوييد
  يا من      من بهترم در اين انتخابات

      كه در ما نشسته حي و

  ؟!نيازي ندارد به رأي                          

      

  سالحالا كه سربالا رفته از ما 

  !بي خيال

  حالي

   مالي نمانده با چه حال كنيم؟

  لخت بشو نيستيم     كه چادر سرش كردند   دربند اين اسفند

  بهار نيست     تازه رس هم كه مي گويند اين دخترِ            
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  پتياره بيوه اي ست 

  تجاوز كرده نامردي به ميوه هاش         

  پلاسيده اند   پاي درخت    سيب ها

  ار نيستسبزي درك

  برگي نمانده آن بالا

  عظيم كرمخيل ِ    

     شاخه ها را سبز كرده ست             
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 اشك تمساح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گرچه سربازان ايران سيب هاي سرخ ِ لبنانت شدند
 كل نامردان ِ لبناني تبردار ِدرختانت شدند

 غربتي هاي ملخ كردار، آفت ها به باغ آورده اند
ي ها ي خر هم سرنگهدارعِزيزانت شدنداين بسيج  
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 چاره ي هر قاتل مِيهن فروشي در نهايت خودكشي ست
 نوجوان هايي كه كشتي در خيابانها جوانانت شدند 

 بوي خون مي آيد از بيت زناكاري كه قاتل پرور است
 مجتبايي مارخو در آستين داري كه دستانت شدند

كرده اي دست بردار از خيانت ها كه در صحن خيابان  
 خود دريدن را نمي بيني كه درگير گريبانت شدند

 
 مردمك ها را نگهبان چه ديدن هاي مردم كرده اي
 خود نديدي قاتق نِانت كه حالا قاتل جِانت شدند؟

 آب از خون دل ما مي خورد وقتي چكيدن مي كند
 اشك تمساحي كه روي گونه ها اينگونه مهمانت شدند

 ملتي را خوار كردي
!بعد هم وادار كردي تا بگويد چشم چشم             

 عاقبت آن چشم گويان خارِ چشمانت شدند
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 از شرّ اين افرآسيابان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گيرم عصاي دست اين موساي جعلي ناتوان است
 دريا خبيث و ناخدا دنبال ِامرِ اين و آن است

 در مادرِ سهرابِ اعرابي مگر رستم نديديد؟
!كه مي گريد چنين برچهره ي اين زن  
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كشتي روان است                                           
 مثلِ جسد مژگان ِدربندش بغل كرده ست خون را

آه بلندش قامت هفتاد مليون نردبان است   
 پس ناخدا را او ببينيد و به دريايش بريزيد

 مثل نِدا سهرابِ اين رودابه ديگر پهلوان است
 

حلاج را آماده كرده ستآويختن بر بامها   
 ترم خِدا ديگر گذشته در خيابان امتحان است

 با ما چه ها كرده ست اين االله اكبر چارده قرن
 ازبس گمان كرديم آن بالا خدايي مهربان است

 اعجازِ آوازِ بلال اين روزها ديگر محال است
 االله اكبر جاي خود دارد مگر وقت اذان است؟

را به بالا پاس دادنداز بس كه توي كوچه ها ما   
 اين روزها در خانه ها هم پاسداري پاسبان است

 از شرّ اين افرآسيابان هاي بربر عشق قدغن
 شادي گران و زندگي ممنوع حتي قحط نان است
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 سي ساله شد فصل فراموشي و لب خاموش كردن
 چون رهبري شغلِ شريف موسوي قتل ِدهان است

ي افراسيابي ستنان را به نرخ رِوز خوردن پيشه ا  
 اين كله خر را هم  تبار و طينت و هستي همان است

يك كاره با اسب سِفيدي آمد و يك كاره برگشت   
 دارا سوارِ كوچه  سارا همچنان بي آب و نان است

 
!از صبرتان ايوب تر نيل است   لختي زود باشيد  
!اين ناخدا فرمان ندارد عرشه دست دشمنان است  
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جكابوس يك مو  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بعد از تمام ِ سالهاي زندگي در قاب

از قابِ خود بيرون زد و آمد كنار ِآب   
بر ماسه ها حال و هواي خوش درازش كرد   
ساحل نشيني مي كند دارد هواي خواب   
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مي خوابد و موجي كنار مِوج مي افتد   
 فوري خزر اروند در مي آيد از آب

...مي  با لهجه ي تركي يكي االلهُ اكبر  
 همسنگري توي خيالش مي خورد تاب
...فرمانده در بي سيم ها فرمان ِآتش مي   

 خمپاره روي شانه ها سر مي شود پرتاب
 سر مي رود بي تن كه سرپيدا كند سردار

سالها جا خوش كنم در قاب! من هم جهنمّ  
 بعداز تمام سِالهاي مرگ بر دنيا

برگشت خورد از آخرت                  
در حال ِشعري ناب                   

لم داده روي ماسه ها يك لخت مادرزاد          
 دارد هواي خواب با سركار خِانم آب

 
 سركار ِخانم شوق ِآغوش ِتو را دارد
!اين شاعر غِرق ِتماشايت شده بشتاب  
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 حالي كن و حالا كه ساحل دوره ات كرده ست
 از ظرف خود بيرون بيا

!ا دريابدريا مر               
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 راديو ندا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در پيچ هاي بين شِهري پيچ مي خورد

  به تيترهاي روزنامه خط مي داد     و راديو

   
  ...جا شو محمد درياي ده ساله را به مردي عرب فروخت  -

  ...در جزيره يك دختر كه جانمازش را باد برد -



  
  علي عبدالرضايي                                                                              ترور ٩٥

ستي هيچ د     داردبر  پرچمي را كه جاي كهنه باسنِ بچه  -
  دارد برنمي

  
آبي ِمايل به دريا بود       چشم هايش  

تا عصر ِفردا را ببيند         قادر نبود   

  را ننده جفت رودخانه در شب فرو مي رفت

 و دريا كه در تيتر قبلي آمده بود

  پرنده ها را كه روي رودخانه هفت مي شد

  از چند بيشتر نمي شمرد    

  يك

  دو      

  سه          

  چهار               

  يكي يكي صف شد        و هنگ سربازان      

  روي چرخ ِ خياطي        دريا    

  از راه تيرباران رفت       و جاشو محمد

  نه روزنامه آن روز را نوشت



  
  علي عبدالرضايي                                                                              ترور ٩٦

  نه در خبر دريا رفت

   
  ...دختري كه موهايش را در پنجره آتش زد -

  ...مردي نماز را لاي سجاده پنهان كرد -

  تمام ِ بندر را كفن كرد        برف         !گراميمسافران ِ -

   
  نه راننده دور زد

  نه دريا كه مي داند

  هرگز نمي ميرد

  !شود دختري كه با تفنگ كشته مي
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فاطي كماندو   
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 پا را دوباره توي كفش مِا كرده ست
 مردي كه از كمر فانسقه وا كرده ست

ك بودتا پارسال دستش بادباد  

 يك كاره آسمان را هم هوا كرده ست
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 پاي پياده با هم در قدم بوديم
  
ما را صدا كرده ست؟      !زاييد گاومان -  

  

 فرمانده بود اما پشت فرمان بود

  

!انگار شانس رويي هم به ما كرده ست -  

  

 فاطي كماندو از ماشين فرود آمد

  

با تو چه نسبتي دارد؟ -  
  

  !نمي خوابد     يلي نماز مي خواندخ    !ادا كرده ست -

بيچاره روز و شب را جا به جا كرده ست      

     هر روز جاي مردم روزه مي گيرد

!امروز هم براي ما دعا كرده ست    

  

؟...گفتم چه نسبتي داريد آقاي ِ -  
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 پا را دوباره توي كفش ِ ما كرده ست

 اينها فريبِ آدم را نمي خورند
!قتدا كرده ستشيطان به اين جماعت ا  
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 تاج 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ي غصه ي من از اين است همه 

  باد با پرچم و با چهره ي مردم شادي

  دو سه قرني ست كه سر سنگين است

  رسم برعكس شد و مكث در اين جاده دگر جايز نيست

  به كناري برويد اسب سوارِ زين است
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  پرت كرديم همه مشت كه سر بر بكنيم

  كردآسمان رحم ن

  مشت برگشت و سروصورتمان خونين است

  نوبت عمامه رسيد     تاج برداشته شد

  رنگ و رو رفته كلاهي سرمان رفت كه اجر ِدين است

  بعد از اين هر چه كه ديديم به جز مرگ نبود

  غمگين است خنده بر چهره اگر بنشيند

  سر كِوچه همه از راست به چپ كج كردند

  بين استو برادر به برادر به پدر بد

  سال نِو آمد و سر زيرِ تبر رفت كسي سينه ي خود سفره نكرد

  هفت از فقر فراموش شد از خاطر رفت

  وسط سفره فقط سر سين است

  سرِ بازي همه را باز به سربازي برد

  به كجا پا بگذاريم؟

  !كارگزارِ مين است          زمين
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شدگم شد و پيدا ن  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
گم شد و پيدا نشد    من آمد و در چشم ِ  

گم شد و پيدا نشد    رفت پي ِ گم شدن  

جنب ِ خيابان ِ جم     توي همين كوچه ها  

گم شدو پيدا نشد    دست تو در دست من  
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 ما دو نفر روي ريل يك نفر اما بريد
گم شد و پيدا نشد    پشت عبورِ ترن  

باد كه بر باد رفت   دلخوشي ِآخرم   

!نه شد   و پيدا ؟گم شد     فاش نكردم كه زن  

!شد كه همين من منم    شد كه نشد نه شده  

!گم شو و پيدا نشو     !گفت به من من    نزن  

 من كه عبورِتنم، ازهمگان رفتنم
گم شد و پيدا نشد      در سفرِآمدن  

آمدنم بي دليل    رفتن بِي مقصدم  

گم شد و پيدا نشد  راه من و راهزن   
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 هوش

 
 
 
 
 
 
 
 

هوشم رفت من ولي هستم من از پيش ِ   

 عبدالرضا را پس داده ام علي هستم

 در بسترم خيلي ها مسافرت رفتند

دسته اولي هستم  در عاشقي بي شك  
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نمي كنم انكار     سهل الوصولم ليلي  

!هستم    بوده ام بلي    من اهلشم خيلي  

 بايد براي حاجت مرا زيارت كرد
آقاي صندلي هستم     چون پشت ميزم  

بان در كوچه را ه مي رفتممن با خيا  

 در ايستگاهي جا مانده ام شلي هستم 

دربغل عصا كه دست و پا كردم  

هرگز نرفتم موساي تنبلي هستم     از نيل  

 بنده كجا از بندگي رضايت داشت
ولي هستم     ولي     نوكر نبودم هرگز  

 عبدالرضا را نسبت به نام مِن كردند

؟!آيا حقيقت دارد كه من علي هستم  
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 ميدان انقلاب 
   

  
   

   
  
  
  
  
  
  

  از آن روزي كه مادرم مرا به دبستان داد

  پسر در آسمان خدا را دنبال مي كند

    و شب ها با ستاره حال و احوال مي كند 

؟!كجا رفت   انقلاب   

  خيلي گشتم ولي نبود
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مقصد خودش را دنبال مي كندخيابان     

؟ميدان دارد    نمي شود به آزادي برو كه   

 در آن جا هم فقط خودي عشق و حال مي كند

   

   !محدوده مي تواني بازي كني فقطتوي  

  
  اگل بيلون بلِم به دولم ديفال مي كند؟

  
 نه مامان من كه پيش ِ تو هستم در نمي روم

    خدا حفظت كند كي اينها را چال مي كند؟ 

  
   

  به آقا اعتراض كردي؟
  

  !جنجال مي كند
  مردم را لال مي كند دهان را مهر و موم و

  سر ِهر صندلي فقط تمثا ل عِلي نشست
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  داد وقال مي كند    ي كندسخنراني نم

  سرخورده رفته اند    گم    خيابان ها ترَك به تن

              هوا ابري ست

  ياد باران امسال مي كند؟            

  كجا رفت انقلاب؟

 دارد سيگار مي كشد

عمال مي كندو فرزندان ِ مانده را است    
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 خيابان
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 و حالا خوب مي دانم
 خياباني كه در بن بست هاي خود فرو رفته ست

 براي جستجوي نام خود از كوچه هاي تو به تو رفته ست
 ميان ِيك دو ميدان هي به آزادي رسيدوانقلابي شد
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 خجالت مي كشيد از هر دو ميداني كه در آنها فرو رفته ست

توقف كرد     فكري     آدمي    كنار هر حصاري  

 خياباني كه از هر خانه اي با راهرو رفته ست

نمي دانست     دم ِاين بيت هم آمد       به اين ادرس  

 اسامي كوچه ها دارند اما رنگ و رو رفته ست
 تمام شهر را با هر خياباني براي پرس و جو مي گشت

:يكي مي گفت  

از چپ                     

ديگري           

از روبرو رفته ست      !نه        از راست                    

 همان كه نامش آزادي ست؟
رفته ست؟     ؟!كو    خيلي عذرخواهي ازتمام عابران مي كرد                       

 
اگر ابري     اگر ابروي بالا در نمي گيرد  

تنها آبرو رفته ست      تمام چشمها هستند  

  

!در مي زد      در تمام شهر تنها بودخيابان   
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:زني از پشت در مي گفت  

!اينجا نيست او رفته ست                                         
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ها لباس شخصي  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     
 وقتي برادران سررسيدند و بر پشت در زدند

  از راه ِ پنجره دوستانم به كوه و كمر زدند 
تن ِ خانه را در اتاق ها      وگشتند توي پست   

حتي به طاق توالت نظر زدند   با چشم شور   
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ما را كسي نديد      خانه به خانه گشتند   

 در كوچه تك تك مردها را نفر به نفر زدند 
 آنها پدر نبودند دستي در آدم نداشتند 

جاي پدر بيخ ِ گوش پسر زدند     كم داشتند   

با هم به صف شدندپير و جوان كه فرقي نمي كرد    

 اهل محله را جمع كردند در كوچه سر زدند 
 وقتي كه كار در كوچه از كار ديگر گذشته بود 

 از حمله راديوها شنيدند و زنگ خِطر زدند 
!اما چه فايده     در قتل ِعام گفتند كشتند   

از اصل خِبر زدند      از قاتلان نگفتند چيزي   

ما در نمي رويم       هميشه اينجا خطر داشت     ماندن   

 آنها كه خانه در خاك دارند قيد سفر زدند 
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  سكانس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دو صندلي كه روبروي هم نشست

    دوربين                              

بگذرد لانگ شات دوباره منصرف شد و نشد كه بي خيالِ                

 سفيد شد

 سياه شد
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ه را دوباره رنگ كردسراسرِ سياهي وسفيد ِ پرد  
!كرده كاتداد كه  روبروي خود نشسته باشد و به محضِ عسطه كرده باشد كسي كه صندلي  

 سكانس بسته باشد وحوالي خِيالِ يك

 يكي كه بي خيال كِوچه مي گذشت

 به دوربين كه لانگ شات مي گرفت

 رسيده در نماي زندگي سياه لشكري كند

 و ديگري كه روبروي صندلي نشسته بود

 كسي نبود              

 به جزكسي كه با كسي نبود                

 همه سياه لشكرند

دبراي دوربين چكار مي كنن  

ا همين كه مي تواند از چه دور لشكري بياورد به قصد كِشت ت
 دو گذشتبه دو  بهانه اي كه از خيال دوباره زندگي توسط...  
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 چقدر بد گذشت

  به جز كسي كه هيچكس نبود

  !در اين قمارخانه اي كه هرچه باخت مي بريم

  همه سياه لشكريم

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 ديسكو
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 !تو خوب مي رقصي      قبول

 !خوش استيلي              درست

  اما آخه گاوكردار
  اين كه ديسكوي هيجده ساله هاست

  سرِ پيري و

Teenagery? 

 !دست بردار

 
 من كه شاعر به شرط چاقو نيستم

 الان چپ مي گم
 فردا راس مي رم
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 اينه زندگي م
 من اگه نخورم

 من اگه نكنم
 پس چه كنم كه بعدش نگي

   علي نكردي

؟!علي نگفتي ها                              
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 حسين منزوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و خورده اي كه درحلق مانده باشدبا بقض ِ فر   
 صدايي كه انگ خورده باشد  

 و سرودي  براي خلق خوانده باشد مي خواند
 از كنارش گذشتيد و برنگشتيد
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 جاپاي اين صدا را در گلو ريختيد
 و آخرِ يك ميهماني ِ الكلي آنقدر سربالا رفتيد كه بالا آورديد

انداختيد به عنوان ِ كافري از پياده روهاي تهران دورش  
بخواند آذريكه در سوگ هرچه باختيد   

 بنام ِزن باره از كاباره اي كه در حزب احداث كرد اخراج شد
 كه در سمت هاي ساقي دوباره  باقي بماند

نوش!    اين هم ماست خيار ! 

 
 بطري را كه  بالا مي بريد

 به يادم بياوريد
 خون من است كه مي خوريد
 جان ِ من است كه مي دريد

 نامي به عنوان ِ اين و آن ازمن چرا مي بريد؟ 
 شروري در ايران نمي پايد
 كافري به يونان نمي آيد

 
 كفرِ من دين ِ من است
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 پاشنه ي آشيل ِ من زن است
 !كسي نمي داند
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 شهر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كوچك نمي شود هيچ شهري
 مقصد نمي كند جز در خود

 در جاده جا نمي ماند
 !رود    نمي رسدبه جايي نمي 
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 جاده هاي بين ِ شهري مقصرند

 كه بزرگش كرده اند 
 بيرون رفته اند از خود و بيرونش كرده اند 

 
 من جاده هاي از تو به خود رسيدنم

 خروج نمي كنم از شهري كه تو باشي  
 هميشه در حال ِ واردم

 كه از جاده بسته واكرده باشم 
 در جاده هاي بسته بازي كردن

ده وابسته باشمبه جا  
 

 هواي باد كرده ي روستايي درشبِ ساده مانده ام
 ماشين قراضه اي لب ِ جاده مانده ام

مپاي پياده تا چند شب كن  
 كه دستي در تو بند كنم؟
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 جاده كه جا مي ماند
 ده مي رسد به شهر
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  شطرنجِ خون
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!شود ننويس تر مي اند اگراسمش بياورم اوضاعش وخيم به من گفته  
! اند كه رسمش نيست به من گفته  

دانند اگر ننويسم و پيش آيد آن پيشĤمدي كه نبايد  اند و نمي گفته
آيد به اندوهم رنگي بزند، زنگي بزند گاهي  بيايد، ديگر كسي نمي



  
  علي عبدالرضايي                                                                              ترور ١٢٦

 و چتي كند شبانگاهي وبخنداندم براي خنداني كه در رستورانِ
.كرد مادرش دختري مي  

گلستان لبي آورده بود عينهوغنچه از گلفروشي معروف!  
 تنش     مثل آبِ نخورده ي ليوان     وقت تشنگي

پستانش    دخترخاله ي انار بود   
مادري لِو گونه هاش دو گوجه سبزِ رسيده و نارس كه گاهي فامي   

.هلو مي شد  
! هلو نكن آن لب ها را خندان   

را لواشكي نمي توانم زبان سِرخت . چشمهاي من ديگر اشك ندارد
 ترش لب كنم

آيد ديگراز بكتاش هم اين كودكي ها برنمي  
خيالش ديگرنمي تواند ليس اش زده بر هوس هاي من رياست كند 

 داستانش،
رنگين پوستت هم نيست كه با تويوتايي نوك  آن دوست طالبِ 

گذاشت ژيانِ گذشت و نمي مدادي بدون آنكه ويراژي بدهد تند مي  
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تي از گيلاس كِمرباريك شرابي كه يكهو ح. دبختم دود بخوردب
.بشود سربالاش رفت، ديگرخوشش نمي آيد  

ومن كه قطره قطره و نم نم دارم تمامش مي كنم، ديگر آنقدر نامي 
.نيستم كه رايگان لختش كنم  

درخشانش براي دو چشمِ  
 رانش

پستانش يِسفت  
گيسوانش هم فاكتور فرستاده بودند براي بلنديِ  

هايي كه داشتند حمله  بودند بابت سرخ پوست و تخفيفي نداده
.ردندك مي  

حالا ولي ! تيمارستاني در كيش بوديم  چه روزهاي درندشتي بود،
. هاش را بچري بيمارستاني در پيش داري كه مجبوري فقط سقف

جوري كه از  شايد پرستاري گيرت بيايد و بازخندانش كني،
ها خجالت  جرهطوري كه پن. ي لبهاش خرده شيشه بريزد گوشه

تو همچنان . فرستاديد بكشند از فرودگاهي كه داشتيد به تبعيدم مي
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! خنديدي، گرچه اشك هايي كه صورت داده بودي مزاحم بود مي
!خيلي ها نيامده بودند، توازهمه بيشتر بودي    خيلي  

؟!راستي هنوزهم آنهمه فيلمي  
! دلشكسته اي! يا حال نداري، خسته اي   

!دانم مي  
يك طورهايي عوضي شدندهمه    
!اما تو عوض نشدي   
!ِكوچكي هستم كه اشتباهن بزرگ شده من هم هنوز همان من   
اگر بخواهم شعري براي تو بنويسم كه ايران مِجروحمي، دوباره  

و اگر بنويسم تنها تويي كه تهران رِوحمي دوباره . كنند تهديدم مي
، و من ديگرآن نامِ تو ديگر سياوشِ ماست! نه. تبعيدم مي كنند

.گذارم شناسنامه ات سياه كنند آتشي نيستم كه نانت  بسوزانم، نمي  
كليسايي در چله ي زمستان بودي، و من كشيشي كه از آن بيشتر 

از وقتي قدم گذاشتم بر اين . نمي توانست در كيش گناه كند
ِگرد كه مثل توپي هي مي چرخد دور ِنمي دانم، عدم  تيمارستان

.كه مي توانستم فقط خودم باشم دادم به خدايي  
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عصرش چاقو  پس گاييدم اين عصر را كه شاعري در وليِ
.خورد مي  

كردم در ميدان  خايه مي ،كني اگر تهران بودم راستي تو فكر مي
مثل تو كيرم را در بياورم؟  من فكر  ولي عصر، براي ولي عصر،

م تو نا! از تيمور لنگ هم پايدارتري! كنم، تو خايه دارتري نمي
.ات را سياه كنند گذارم شناسنامه نمي خاندان ِماست،  

خواهند اگر آنگونه كه مي  
همين جا كه هستيم بتمرگيم   
برگيم  سبزي نمي   

!كند رفيق برعقوبت ما مرگ حكومت مي  

.بايد بمرگيم تا زندگي كنيم   
پس يكي بيايد به خانه ام زنگي بزند، به نام كوچكي كه دست و پا 

زندكردم سنگي ب  
 تحمل اين همه درد ديگر از من ساخته نيست

!لطفن يكي بيايد كار مرا هم بسازد   
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 گزاره هاي افلاطوني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 شعر اگر دشمن كنم با بيت    بيت رهبري

 سطر سطرم مي كند با مثنوي هم بستري
 از سپيدي يك غزل با من تصادف مي كند

 مي كند در سطرها چپ  انزجارِ شاعري
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د كم كم مي رود در جلد نيما      بيت رسوا مي كندبع  
 مي رود هي پيك سربالا كه آبي كُر كند

!لب نمي پرسد چرا  
 فاعلاتن مزه ي خوبي ست   خيلي مي خورد

 ناگهان مي آورد بالا كه رهبر تر كند
؟!باز مي پرسي چرا  

 شعر من شغلش علي عبدالرضايي بوده درهر قالبي
 پس اگر اهل ِ لبي

گو عبدالرضايي دارد املا مي كندهي ن  
 يا خودش را بيخودي لا مي كند

 آب ِ از سر هم فراتر رفته دارد نام ِ كُر
 لب نمي پرسد سوال بِيخود از ليوان ِ پر

 صرف تعميرِ خجالت مي شود گاهي عرق
 شرم اگر در كار باشد مي خورد شاعر ورق

 صفحه اي تازه سپيدي مي كند زيرِ قلم
ه اي در بيت شايد خورد عرقبي اجازه كلم  
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 من مقصر نيستم   جمله كه زخمي مي شود
!مي نشيند روي صورت مرهم ِ سيلي   شَرَق  

 فحش گاهي جمله ها را سخت زخمي مي كند
 مي دهد گيري سه پيچ و مي كند آقا دمغ
 بعد منقل مي شود ميتينگ حلِ مشكلات

 مي پزد تل روي آتش تا بگيراند رمق
ر تا شب ني نوازش مي دهدپشت وافورعص  

 لب سواري مي كند تا مي كند رؤيت  شفق
 بعد هم هيچي نصيبش مي شود در حال كوچ

 مي رود در لاك حلزوني فرو يك هيچ و پوچ
 توي اين هيچي كه بر ايران ولايت مي كند

 ملتي دارد به زندان خِود عادت مي كند
 چون بجا آوردن ِ مهمان نوازي واجب است

انه زنداني ست مهمان صاحب استميزبان در خ  
 

 آنقدر واكرده ايم آغوش تا عاشق شدند
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 دلبري ها كرده اند اين قوم تا سارق شدند
 تا حرامي ها به جنگ كشورِ ما آمدند

 كودكان ِ بي پدر سيد به دنيا آمدند
 اين يكي را يك عرب در غرب وآن را شرق كاشت

 سيد ِ فعلي كجايش با خميني فرق داشت؟
 

آيا مي تواند بوي گل مخفي كندباد   
 صورتش را گل بگيرد يا به كلُ مخفي كند؟

 
 مردمي كه سالها امروز فردا كرده اند

 در خيابان آنچه را گم كرده پيدا كرده اند
 شهر سرطان صدا دارد ولي رهبر كر است

 دست تنها نيست فريادي كه بيرونِ در است
 راديو از بس كه تحريف حقيقت مي كند

و عرض خانه در حصرِ صداي ديگر استطول   
 ديدن ِ مردم به رد ِ گوش عادت كرده است
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 آنچه پشت پرده ها دارد صدا   پرده در است
 شهر خاموش است    آتش از خيابان زد به چاك

 هرچه دارد شعله توي چشمها  خاكستر است
 

 آتشي اين خاك را كرده ست خاكستر نشين
!داري ببين درب و داغان است ايران، شك اگر  

 گوش اگر برخاك بگذاري شنيدن مي كني
 هق هقي در سينه مخفي كرده مي گريد زمين

 اجنبي در طول و عرضش مرزداري مي كند
 باز در هر سايه اش همسايه اي كرده كمين

 
؟!كيستي خونريز اگر مجريِ رستاخيز نه  

 دود اگر برخيزد از ما برنمي خيزد زمين
يت كرده ايسالها از حقّ ِ مستضعف حما  

 بعد خر از پل گذشت و هي شكايت كرده اي
 از شما كي رنج بيگاري و بيكاري كشيد

 شانه هايت در خيابان جز عبا باري كشيد؟
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 شرم آيا مي تواند مرگ را نائل كند
 قاتلي بين ِدو ابروي شما حائل كند؟

 
 مثل تابستان شصت وهفت از خيره سري

ريمرگ وقتي آمد اينجا   شد بهاري بست  
 چون شغالي مرده خور حالا كه بي دندان شدي

 بيشتر از پيش حتي قاتل انسان شدي
 خانه تا لو رفت بازي داده اي همسايه را

 ناگهان جا خورده اي رو كرده اي يك سايه را
 سايه چون پشتي ندارد نقش بازي مي كند
 هاله اي مي بيند و خورشيد سازي مي كند

 
دن استاين حماقت مار توي آستين پرور  

 شعله در خاكسترِ اين خاك پيدا كردن است
 باد آيا مي تواند بوي گل مخفي كند
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 صورتش را گل بگيرد يا به كلُ مخفي كند؟
 پشت پاها مي خورد بادي كه تيپا خورده است

 در بيابان مي دود ريگي كه باد آورده است
 تا ابد گم مي شود آنكه نديدن مي كند

دن مي كندكرده گوشي بسته انكارِ شني  
 آنكه مي نالد نمي داند كه مي بالد به خود

 دست را هي مي برد در خواب و مي مالد به خود
 شرم اگر در كار باشد مي كند آدم عرق

!چشم خواهد كرد ديدن   مي خورد عالم ورق  
 اجتماع ِ يك نفر ايجاد مردم مي كند

 در حقيقت آنچه پيدا كرده را گم مي كند
يوارها شب مي رسدبا فرود سايه از د  

 طاقتي جا مي زند فرياد بر لب مي رسد
 آفتابي برنمي آيد زمان جا مي خورد

 مي رود خورشيد پشت كوه  تا شب مي رسد
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 مهلت ماندن ندارد آفتابت روي بام
 بعد پلكي هم زدن اين خواب خواهد شد تمام

 روز اگر پيدا شود گورِ تو هم گم مي شود
بگيري انتقامشب نمي ماند كه از فردا   

 
 مردمك ها كور شد تا مردمي غافل شدند

 غفلت بين ِ دو خميازه تو را كرده ست نام
 فكر كردي شهر ساكت كرده اي لب دوختي

 جاده خالي شد ولي لبريزِ فرياد است بام
 مردم از دين و رياكاري خسارت ديده اند

 خسته اند از درس خارج ديدن ِ فقه و كلام
دم حكومت مي كندباز دارد مرگ بر مر  

 زخم ها كاري ست جز مردن ندارد التيام
 مي كند پيدا پريدن بال ِخود را عاقبت
 مي رسد فردا و از ما مي گريزد باز دام
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 رخصت ديدن نبود و ماه پشت كوه مرد
 روز رفت و هيچكس از آفتابش هم نخورد

 باز دارد سينماي خون جنون مي پرورد
ه اكران مي بردسينه ها را مي درد بعدش ب  

 مثل تابستان شصت و هفت از خيره سري
 تير وقتي آمد اينجا شد بهاري بستري

 
 سنگفرش كوچه را با خون ِ ما تر كرده اند
 فرش خِون را از خيابان برده بستر كرده اند

 كوچه عينك زد كه ماشين از خيابان بگذرد
 يا نبيند خون و از اطراف ميدان بگذرد

ن ديدن  دويدن مي كندجاده حركت كرده چو  
 اين صدا گوشي ندارد    دل شنيدن مي كند

 هركجا در بسته باشد گوش   ما كر كرده ايم
 گردش ِ پا را فداي بازي ِ در كرده ايم
 غارها بيرونمان كردند افلاطون شديم
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 در كلاغي روي سيم برق بستر كرده ايم
 چون خسي از بس كه ايران كشور خاشاك شد

رق بادي كه دفتر كرده ايممي زند ما را و  
 چار ديوارِ خيابان هم اسيرِ خانه بود

 بيخود از ترسِ پرش پرواز پرپر كرده ايم
 ترس ديوار بلندي داشت با اندام غول

 جثه ي چاقي بنام مِرگ لاغر كرده ايم
 مرگ يك بيعانه بود و درحساب ِ ترس ريخت

 در ازاي زندگي پرداخت سر كرده ايم
 

اما هي شما گندش زديدزندگي خوب است   
 مادري را پيش چِشمان ِدو فرزندش زديد
 آدمي در كل تهران بزرگ آه و دم است

 زن كه نامش زندگي بوده ست نصف آدم است
 شهر دارد عكس برگرداني از قم مي شود

 اشك كم كم زينت چشمان مردم مي شود



  
  علي عبدالرضايي                                                                              ترور ١٤٠

 تا شكم باقي ست در عالم چنين در قار و قور
ن ِ گندم مي شودباز هم آدم اسيرِ نا  

 ترس اگر پيدا شود جاي دو ابروي نگار
 مار در مي آيد و بر چهره كژدم مي شود

 سيل گاهي مي تواند نوح كشتيبان كند
 دل اگر دريا شود ساحل خودش گم مي شود

 مردمي كه سالها امروز فردا كرده اند
 در خيابان آنچه را گم كرده پيدا كرده اند

گم كرده است غُلغلِ جوش همه سرپوش را  
 يكصدا يوده ست اما گوش را گم كرده است

 دردها از بس كه عريان وارد ميدان شدند
 حرف ها ناگفته در زيرِ زبان پنهان شدند

 يك عدد االله اكبر بس كه مد شد پا گرفت
 جانشين شد حرف پرتي جاي معنا را گرفت
 كاش چشمي باز مي شد جاي درهاي اوين

!ن نمي شد نازنينميله ي زندان خود مژگا  



  
  علي عبدالرضايي                                                                              ترور ١٤١

 كاش فقر شعله در فكرِهمه كشور نداشت
 آتشي در خانه مي افتاد و خاكستر نداشت

 كاش با من مثنوي بيگانه بود
 ني نمي شد مولوي در شمس    همكاري نداشت
 كاش همكاران من شاعر نبودند و نمي دادند گير

 يا كه اوزان عِروضي را نمي كردم تريبون
شدم خوني مي خانه و آن فرشِ بي خيالِ                                  

باز در شعر سپيدم مي نشستم پاي لندن آي          
Hi !                         

 من كه شاعر نيستم
!شغلم علي عبدالرضايي ست                       

 
 

 


